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حيات طيبّه 

مصاحبه منتشرنشده استاد سید حمید روحانی با شهید آيت ال دکتر رئیسی 
)مورخ 1372/8/20(

اشاره
اندر بلای سخت پديد آيد                                    فضل و بزرگواری و سالاری 

مصاحبه حاضر گفت وگويی اســت كه استاد ســيد حميد روحانی در 20 آبان 1372 با 
شهيد رئيسی انجام داد. متن مصاحبه سرگذشت اين شهيد عزيز از بدو تولد تا سال 1341، 
سال آغاز نهضت امام خمينی را در بر می گيرد و قرار بود در جلسه ای ديگر اين مصاحبه تا 
پيروزی انقلاب اسلامی و پس آن ادامه داشته باشد ليكن به دليل مشغول شدن شهيد رئيسی 
در پست های حساس قضايی، جلسات بعدی گفت وگو كه عمدتاً قرار بود به مسئوليت ها و 
فعاليت های ايشان مخصوصاً در قوه قضاييه بپردازد، شكل نگرفت و اين گفت وگو در آرشيو 
بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی باقی ماند. يكی از ويژگی های اين مصاحبه آن 
است كه نشان می دهد انسان هايی كه توكلشان به خداست و برای رسيدن به مسئوليتی به 
هيچ باند و حزب و گروهی وابسته نيستند خداوند در كوران سخت زندگی چگونه دست آنها 

را می گيرد و از كوره راه های پرتلاطم و دشوار به سلامت عبور می دهد. 
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آقای دکتر روحانی: ضمن عرض خیر مقدم حضور شــما، خواهشمندم بیوگرافی    
خودتان را از تاريخ تولد، محل تولد، نام خانوادگی، نــام پدر و خصوصیات زندگی 

خانوادگی تا آنجايی که به خاطر داريد بیان بفرمايید. 
حاج آقای رئيسی: بســم الله الرحمن الرحيم. با درود به روان پاك بنيان گذار جمهوری 
اسلامی حضرت امام)ره( و روان پاك همه شهدا در طول تاريخ از بدو تاكنون و سلام به امت 
شهيدپرور و رهبر معظم انقلاب اسلامی. اينجانب سيد ابراهيم رئيسی در 26آذرماه 1339 

در شهر مقدس مشهد در يك خانواده مذهبی و روحانی متولد شدم. 
پدرم مرحوم سيد حاجی از روحانيون مشهد مقدس بود و مسئوليت منبر و مجالس مربوط 
به ســرور آزادگان دو عالم حضرت اباعبدالله الحسين)ع( را بر عهده داشت. مادرم نيز در 
خانواده ای روحانی به دنيا آمده بود. پدر او مرحوم سيد موسی خداداد حسينی بود. در سن 
پنج سالگی پدرم به رحمت خدا رفتند. با توجه به اين كه در كودكی پدرم را از دست دادم، 
از زندگی و خاطرات با ايشان چندان چيزی به ياد ندارم. لكن تربيت مادر بعد از مرحوم پدر 
در ما خيلی تأثير داشته؛ از جمله تذكرات، پندها و اندرزهای ايشان در رابطه با انجام فرائض، 
ترك محرمات، توجه به مسائل دينی و... واقعاً بايد عرض كنم كه مادرمان يك مربی بسيار 

ارزشمندی برای بنده و خواهران و برادران من در طول اين مدت بودند. 
با در نظر گرفتن اين که پدر بزرگوارتان را در ســن پنج سالگی از دست داديد،    

زندگی تان از چه راهی اداره می شد؟ 
منزلی كه متعلق به مرحوم پدرم بود دارای سه، چهار اتاق بود كه در يك اتاقش خودمان 
زندگی می كرديم و دو اتاق ديگرش را مادر اجاره داده بود و از مال الاجاره آن دو اتاق، ارتزاق 

می كرديم. كل معيشت زندگی ما از مال الاجاره آن دو اتاقی بود كه اجاره داده بودند. 
دارای چند برادر و خواهر بوديد؟   

دو تا خواهر و يك برادر؛ چون پدر من دارای دو همسر بود، از مادر ما دارای دو پسر و دو 
دختر است كه يك برادر از من بزرگتر است. پدرم از همسر قبلشان، دارای سه دختر و يك 

پسر هستند. 
به غیر از شما از خانواده تان، آيا کسان ديگری هم روحانی هستند؟    

نه به طور رسمی فقط من طلبه هستم. 
زندگی تان از نظر مسائل معیشتی چگونه بود؟ سخت زندگی می کرديد يا راحت    

بوديد؟ از مشکلات زندگی تان چه خاطراتی داريد؟ 
با توجه به اين كه عرض كردم عمده زندگی ما از طريــق مال الاجاره منزل بود، در يك 
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وضع خيلی ســختی زندگی می كرديم. به ياد دارم 
صحنه هايی از زندگی مان را كه مواجه با فقر جدی 
از نظر مســائل اقتصادی بوديم و مادرم كارهايی 
در خانه انجام می داد- مثلًا دانه  های تسبيح را به 
صورت تســبيح درمی آورد- تا بتواند خرج ما را 
تأمين كند. بند كشيدن تســبيح در مشهد كاری 
مرسوم بود. تسبيح آنجا زياد طالب دارد و بعضی 
خانواد ه  های فقير تســبيح بند می كشيدند. مادرم 

كارهای ديگر مثل خياطی هم انجام می داد و به اين طريق زندگی مان را می گذرانديم ولی 
واقعاً با توجه به وضعيت اقتصادی كه از آن زمان به ياد دارم- چه دوران تحصيل در مدرسه 
ابتدايی، چه در دوران تحصيل طلبگی- به معنی واقعی كلمه فقر و نداشتن را در زندگی لمس 
می كرديم. گاهی برای تهيه نيم كيلو برنج نيمه1 كه شايد آن زمان دو تا سه تومان قيمتش 
بود چندين بار به بقالی سر كوچه مان می رفتم كه نسيه خريد كنم. كمتر به ياد دارم كه وضع 
اقتصادی ما ايجاب كرده باشد كه توانسته باشيم مثلًا نيم كيلو ماست تهيه كنيم؛ چه برسد 
به تهيه لباس و... با فقری كه ما در زندگی خودمان داشــتيم تا زمانی كه بالأخره به سنينی 
رسيديم كه توانســتيم وضعيت خودمان را اداره بكنيم، با وضعيت سخت معيشتی روبه رو 

بوديم. 
هیچ خاطره ای از آن دوران داريد که برای شما مسئله ای پیش آمده باشد که از نظر    

معیشتی مايه فشار بوده باشد؟ مثلًا بیماری  هايی که انسان در جهت علاجش احتیاج 
به پول دارد يا در وقتی میهمانی برای انسان می رسد که انسان می خواهد پذيرايی بکند 
اما نمی تواند و احساس خجلت می کند! آيا دردسرهای اين گونه هم برای شما پیش 

می آمد؟ خاطراتی در اين زمینه داريد؟ 
در اوايل طلبگی يادم می آيد كه يك هفته در مدرســه نواب مشهد بيشتر از يك تومان 
پول نداشتم. اواسط هفته با خود فكر می كردم كه چگونه می توانم با همين يك تومان تا آخر 
هفته را سپری كنم! خيلی به خودم ســختی آوردم كه اگر بتوانم روزی تنها يك وعده غذا 
بخورم. صبح پنجشنبه فرا رسيد و به حرم حضرت امام رضا)ع( مشرف شدم. خدمت ايشان 
عرض كردم كه اوضاع سختی دارم كه بر حال من عنايتی بفرمايند. يك آقای محترمی كه 
از اقوام مان بود در حرم ديدم. او به خاطر تشويق من كه طلبه ای جوان بودم به من دو تومان 

1. برنج نيمه، برنج خرد شده است كه در دوران شاه عموماً خانواده های فقير از آن استفاده می كردند. 

تربیت مادر بعد از مرحوم پدر 
در ما خیلی تأثیر داشته؛ از جمله 
تذکرات، پندها و اندرزهای ایشان 
در رابطه با انجام فرائض، ترک 
محرمات، توجه به مسائل دینی و... 
واقعاً باید عرض کنم که مادرمان 
یک مربی بسیار ارزشمندی برای 
بنده و خواهران و برادران من در 

طول این مدت بودند
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داد. او كه نمی دانست من در دلم چه صحبتی با آقا دارم ولی 
وقتی با من احوالپرسی كرد و آن هديه را به من داد بسيار 
خوشحال شــدم و آن را از جانب امام رضا)ع( می دانستم 
چراكه او از كجا می دانست كه من نياز مادی داشتم؟! اين 
اوضاع آن روزهای ما بود و به اين شكل زندگی می كرديم 
البته بنده وقتی به وضع بعضی ديگر از طلبه ها يا هم محلی ها 
نگاه می كردم بسيار خدا را شاكر بودم كه وضع ما نسبت به 
آنها خيلی بهتر بود. به هر حال به دليل اين كه پدر ما نبود و يتيم بوديم، وضع خاص معيشتی 

ما علی القاعده در نظر خودمان طبيعی بود. 
شما از چه سالی به مکتب يا مدرسه رفتید؟    

من قبل از اين كه به مدرسه بروم قرآن را بلد بودم و در مكتب آن را ياد گرفته بودم. در 
مشهد پيرمردها و پيرزن هايی بودند كه به قرآن خواندن مسلط بودند و در مكتب خانه ها 
تلاوت قرآن را آموزش می دادند. مادرم ما را در محله ای كه ساكن بوديم- خيابان طبرسی- 

به اين مكتب خانه های قديم فرستاد. 
نام آن مکتب خانه ها چه بود؟    

الان نام مكتب خانه را به ياد ندارم اما در مدرسه ابتدايی جواديه درس خوانده ام. مدرسه 
جواديه جزو آن دوازده مدرسه ای است كه مرحوم حاجی عابدزاده در مشهد تأسيس كردند 
به نام دوازده امام)ع(- مدارس محمديه، علويه، فاطميه، حسنيه، حسينيه، سجاديه، باقريه، 
جعفريه، كاظميه، رضويه، جواديه، نقويه، عسكريه و مهديه- مدرسه جواديه در محله ما، در 
خيابان طبرسی بود و من از ابتدا آنجا بودم. مدرسه ملی بود، دولتی نبود. مقررات آن مدرسه، 
مقررات خاصی بود برای تربيت دانش آمــوزان؛ مرحوم حاجی عابدزاده با آن تربيت های 
ويژه ای كه در مدارسش داشت معروف بود. ايشان با توجه به نماز و فرائض و اخلاقياتی كه 
روی بچه ها و دانش آموزان در اوضاع آن زمان تأكيد داشتند خوب در تربيت دانش آموزان 
تأثيرگذار بودند. برخی از هم كلاس های ما آمدند و طلبه شــدند. يعنی تربيت آن مدرسه 
در پايان به اين انتخاب منجر شد. من در كلاس دوم مدرسه، قاری قرآن كلاس و بخشی 
از مدرسه بودم. چون مدرسه جواديه غالباً بچه های مذهبی داشت با قرآن و احكام مأنوس 
بودند. از آنجا كه قبل از مدرســه برای آموزش قرائت قرآن بــه مكتب خانه رفته بودم و 

همچنين مادرم قرآن خوان بود، به خواندن قرآن ما بسيار كمك می كرد. 

کلاس ششم ابتدایی را که 
خواندم وارد حوزه شدم، 
وافری  علاقه  هم  چون 
داشتم به این که درس 
طلبگی بخوانم و هم این 
که مادرم تشویق می کرد به 

این که من طلبه باشم
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پايه تحصیلات شما کجا رسید؟    
بعد از اين كه دوره ابتدايی را گذراندم وارد حوزه شدم و مقدمات را آغاز كردم. 

در چه سالی وارد حوزه علمیه شديد؟   
بعد از دوره ابتدايی. 

يعنی بعد کلاس ششم؟   
بله، كلاس ششم ابتدايی را كه خواندم وارد حوزه شدم چون هم علاقه وافری داشتم به اين 
كه درس طلبگی بخوانم و هم اين كه مادرم تشويق می كرد به اين كه من طلبه باشم. ديگران 
هم كه از اطراف بودند مشــوق من بودند كه حوزه بروم. هميشه از بچگی اين وضعيت بود 
كه در خانواده و بستگان می گفتند كه ايشان بايد جای پدرش را بگيرد. من همان طور كه در 
ابتدا گفتم از زندگی پدرم يادم نيست لكن خوش نامی ای كه ايشان در محل و منطقه داشتند 
زبانزد خاص و عام بود يعنی به نحوی بود كه هر كس كه ما را می ديد با حالتی می گفت كه 
خدا پدرت را رحمت كند؛ كه پيدا بود از ايشان خاطره تبليغی و ارشادی و نصيحتی و منبری 
يادش مانده و خصوصاً پيرمردها خيلی تأكيد داشتند كه خداوند پدرت را رحمت كند با آن 
منبرش، با آن روضه اش. من از ايشان اين خوشنامی را به ياد دارم ولی از زندگی خود ايشان 
چيزی در ذهنم نيست. وقتی وارد حوزه شدم در يك ســال به صورت آزاد مقدمات را در 
مدرسه نواب مشهد گذراندم. بعد مدرسه آقای موسوی نژاد كه مدرسه خوبی برای تربيت 
طلبه در مشهد بود- الان هم هســت- آنجا بودم. مقدمات را كه عبارت باشد از ادبيات و 
منطق و معانی و بيان و اينها را در آنجا خواندم. به اصول و فقه كه رســيد آمدم وارد حوزه 

علميه قم شدم. 
در چه سالی به حوزه علمیه قم آمديد؟   

در سال 55؛ يعنی اواسط 54 و تقريباً اوايل 55 من به قم آمدم. 
اساتید شما در مقدمات و سطوح چه کسانی بودند؟   

از آنجا كه ادبيات از دروس پايه بود و در حوزه تأكيد فراوانی بر آن می شد سعی كردم از 
محضر اساتيد خوبی در مدرسه آقای موسوی نژاد مشهد استفاده ببرم. برای مثال می توان به 
درس های آقای ناطقی و آقای صالحی اشاره كرد. آقای صالحی الان هم در مشهد هستند و 
تدريس می كنند. ما مقداری كتاب سيوطی كه می خوانديم آقای موسوی نژاد رسمشان بر اين 
بود كه جامع المقدمات را خودمان درس بدهيم؛ يعنی طلبه را در اين وضعيت قرار می داد. 
يادم است كه اوايلِ كتاب مغنی بودم كه ايشــان يك روزی مرا صدا زدند و گفتند اين سه 
طلبه را شما بايد مديريت كنيد و از ابتدا به آنها درس بدهيد. ما هر درسی را كه می خوانديم 
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دروس قبلی را تدريس می كرديم. به همين شكل در 
مشــهد مثلًا من دو دوره  جامع المقدمات، سيوطی و 
باب رابع مغنی را تدريس كردم. و همين طور به همين 
شكلی كه بالا می آمديم كتاب هايی را كه خوانده بوديم 
تدريس می كرديم. اساتيد برنامه شــان اين بود كه 
طوری پرورش پيدا كنيم كه قدرت تفهيم و تدريس را 
همزمان داشته باشيم. بعد هم كه آمديم قم، اصول و 
فقه را كه عبارت باشد از اصول فقه مرحوم مظفر و شرح لمعه، اينها را در قم خدمت اساتيد 
خوانديم. بخشی از اصول فقه را خدمت آقای مروی خواندم. ايشان در مدرسه فاطميه درس 
خوبی داشتند، از درس ايشان استفاده كردم. عمده  لمعتين را خدمت آقای فاضل هرندی 
خواندم و درس ايشان را شركت می كردم. البته كتاب هايی مثل كتاب ارث را خدمت بعضی 
از اساتيد مثل آقای پايانی خواندم ولی عمده را از محضر آقای فاضل بهره بردم. رسائل را 
درس آقای اعتمادی می رفتيم و مكاسب را نزد آقای موســوی تهرانی. يك بخشی را هم 
خدمت آقای خزعلی خواندم، خيارات را خدمت آقای طاهری خرم آبادی و مكاسب محرمه 
را از درس آقای دوزدوزانی استفاده كردم. كفايه را خدمت آقای ستوده و يك بخشی را هم 
خدمت آقای سيد علی محقق داماد بودم. بعد از كفايتين دوران انقلاب اسلامی فرا رسيد. ما 
در آن اوقات به نحو دست و پا شكسته ای از نوارهای درس اساتيد استفاده می كرديم يا در 
تهران خدمت آقای محمدی گيلانی يك مدتی درس خوانديم. درس خارج را از وقتی كه 

مقام معظم رهبری شروع كردند خدمت ايشان خواندم. 
هم مباحثه های خودتان را از مقدمات تا کفايتین اگر به خاطر داريد نام ببريد؟     

هم مباحثه های قديمی را خيلی به ياد نــدارم ولی از وقتی كه قم بوديم آقای احمد مروی 
مدت زيادی هم مباحثه من بودند، آقای هادی قابل مدتی هم مباحثه من بودند كه الان در 
دفتر تبليغات هستند، همچنين با آقای سيد احمد خاتمی كه الان در قم هستند و تدريس 
می كنند، مدت زيادی در دروس اصول فقه تا اين اواخر هم مباحثه بوديم. آقای قائمی و آقای 

قاضی عسگر هم مدتی از هم مباحثه های ما بودند. 
از شاگردهايتان کسی را به خاطر داريد؟    

عرض كنم كه يك آقای نوراللهيان بودند- نه اين آقای نوراللهيان معروف كه در دفتر آقا 
هستند، بلكه اخوی ايشان- كه مدت زيادی ادبيات برای او درس می گفتم. به دليلی كه مدتی 
فاصله افتاده الان حضور ذهن ندارم. شخصی به نام آقای اميدخدا بودند كه از طلبه های خوب 

از آن ابتدا که مسائل تقلید من 
مطرح شد و مسئله تقلید از اعلم، 
ما اعلم را حضرت امام یافتیم. 
آشنایی من با مسائل سیاسی در 
مشهد در درس ها و مباحث آقای 
هاشمی نژاد و مقام معظم رهبری 
که آن زمان در مشهد درس هایی 

داشتند، صورت گرفت
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بودند. ايشان هم مدت زيادی با من درس داشتند. دو، سه نفر از طلبه ها بودند كه از اول منطق 
تا آخر منطق در خدمتشان بوديم و نزد من درس می خواندند كه اكنون اسمشان را به ياد 
ندارم ولی از طلبه های خوب قم هستند و درس می خوانند و طلبه های فاضلی هستند بر عكس 
خودمان كه فضل خودمان را از دست داديم يا نداشتيم، ولی آنها طلبه های فاضلی هستند. 

در حوزه علمیه قم در کدام مدرسه ساکن شديد؟    
ما ابتدا كه وارد قم شــديم به دليل شرايط خاص ساكن منزلی شــديم كه توسط آقای 
پســنديده و بيت حضرت امام اجاره شــده بود كه عمده طلبه هايی كه آنجا ساكن بودند 
طلبه های خراسان بودند. در كوران انقلاب هم در خيابان چهارمردان يك سال و خرده ای 
در مدرسه خان بودم و يك مدتی هم مدرسه آقای غيوری بوديم، يعنی منزلی بود كه آقای 

غيوری اجاره كرده بود و الان آنجا مدرسه رسمی شده است. 
شما وقتی که به حوزه علمیه قم آمديد حوزه را از نظر جو سیاسی چگونه يافتید؟    

من حوزه علميه قم را با حوزه مشهد خيلی متفاوت ديدم. حوزه قم با حوزه علميه مشهد اصلًا 
قابل قياس نبود. در مشهد به غير از حضرت آيت الله خامنه ای كه آن وقت در مسجد ترك ها و 
در مسجد كرامت- آن مدتی كه زندان نبودند- تدريس داشتند و مباحثی را مطرح می كردند- 
جنب و جوشی نبود. آيت الله خامنه ای در ظهرهای ماه مبارك رمضان كه دانشجو ها و طلبه ها 
و بسياری از مردم می آمدند، بحث های عقايد مطرح می كردند؛ به ويژه در مسجد ترك ها كه 
خيلی شلوغ می شد، جز اين جو انقلابی ای نبود. ولی در قم واقعاً از بدو ورود، فضای حوزه را يك 
فضای سياسی مطلع و آگاه نسبت به مسائل و حساس نسبت به جريانات و اوضاع زمان ديدم 
و از همان ابتدا جذب همين قضيه شدم و درس خواندن ما در قم توأم بود با رشد ما در مسائل 
سياسی. ما به طور لاينقطع مسائل سياسی را تعقيب می كرديم و پيگير بوديم. يعنی همراه با 
درس، با مسائل سياسی روز پيش می رفتيم، اين جور نبود كه يك روز درس برويم و بی اطلاع 
باشيم كه در كشور چه گذشته است. دنبال اين بوديم كه خبردار شويم كی تبعيد  شد؟ كی 
زندانی  شد؟ كی آزاد  شد؟ اوضاع زمان چيست الان؟ از نجف چه خبر می آيد؟ و... با توجه 
به سنی هم كه داشتيم و آن حال جوانی، در هر صورت خيلی اوضاع را دنبال می كرديم. در قم 

اين قدر فضای حوزه را سياسی يافتيم كه ما خودمان هم سياسی شديم. 
در قم اصولاً از نخستین مسائلی که برای شما گیرايی داشت و در شما تأثیر بسزايی    

داشت چه بود؟ چه جريان سیاسی يا شخصیت سیاسی در قم توانست برای شما جاذبه 
داشته باشد؟ 

با توجه به اين كه آن وقت آقای خزعلی تبعيد بودند و بعد از تبعيد بازگشتند و درس را 
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شروع كردند من زياد به منزل ايشان رفت و آمد داشتم؛ 
برخوردهای سياســی و اظهارنظرهای آقای خزعلی به 
عنوان يك تبعيدی كه پيرو امــام بود برايم از موقعيت 
جالبی برخوردار بود. مدتی آقــای محمدرضا حكيمی 
هم قم می آمدند و می رفتند. با توجه به اين كه ايشــان 
مشــهدی بودند ما از جانب آقای مروی با ايشان آشنا 
شــده بوديم. آقای حكيمی روحيات و شخصيتش برای 
من مهم بود. خصوصاً كتاب هايــش كه انقلابی بود و از 
حضرت امام هميشــه ياد می كرد، برای من خيلی جالب بود. اينها مسائلی بود كه در ذهنم 

خيلی جلوه می كرد. 
حضرتعالی با امام و انديشه های ايشان در کجا و از چه طريقی آشنا شديد؟    

زمانی كه مسئله تقليد و اعلميت برای ما مطرح بود، طبيعتاً به دنبال تقليد از امام كشيده 
شدم. همان طور كه عرض كردم مشهد آن روز با وضع قم بسيار تفاوت داشت و طلبه های 
مشهد هم همين طور با طلبه های قم تفاوت جدی داشتند لذا من كه قم آمدم به طور جدی 
جذب قم شدم. قم برايم از هر نظر پرجاذبه بود؛ خصوصاً در بخش مسائل سياسی. از آن ابتدا 
كه مسائل تقليد من مطرح شد و مسئله تقليد از اعلم، ما اعلم را حضرت امام يافتيم. آشنايی 
من با مسائل سياسی در مشهد در درس ها و مباحث آقای هاشمی نژاد و مقام معظم رهبری 
كه آن زمان در مشهد درس هايی داشتند صورت گرفت. البته آقای طبسی هم بودند اما خيلی 
در درس ها، بحث های سياسی را نداشتند بلكه بيشتر در مسجد آقای ملاهاشم درس معالم 
داشتند؛ لكن واقعاً آگاهیِ تمام كسب كردن، و جا باز كردن مسائل سياسی در زندگی من به 
طور جدی از آن وقتی شروع شد كه من به قم رفتم و با انديشه های سياسی حضرت امام آشنا 
شدم؛ البته ما در مشهد در منزل آقای مهامی و ديگر آقايان می رفتيم و ارتباط داشتيم... لكن 

نه به آن شكلی كه در قم برای من مطرح بود. 
با در نظر گرفتن حوادثی در سال های 49، 50 مانند شهادت مرحوم سید محمدرضا    

سعیدی يا جريان حسینیه ارشاد و دکتر علی شريعتی، يا حوادث سال های 53 و 54 
و شايعه به شهادت رسیدن شهید غفاری، حوادث اعتصاب و سالگرد 15خرداد54 
در مدرسه فیضیه، آيا اين گونه مسائل در مشهد به گوش شما می رسید و برای شما 

تأثیرپذيری داشت يا خیر؟ 
عرض كردم كه جو سياسی مشــهد غير از آن بخش هايی كه مربوط می شد به كانون و 

با این که سنی هم نداشتیم اما 
گاهی کارهایی می کردیم که 
اکنون که فکرش را می کنیم 
کارها  این  می آید  نظر  به 
از نظر عموم برای آدم هایی 
شایسته بود که از سن بیشتری 
برخوردار بودند ولی ما فکر 
می کردیم که در مسیر هدفمان 

هیچ چیزی نباید مانع باشد
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بحث انتقادات دينی كه به آقای هاشمی نژاد بيشتر ارتباط داشت و روی آن كار می كردند، 
در ديگر جاها آن قدر برد نداشت. من خودم اشــتياق داشتم كه درباره مسائل روز بيشتر 
بدانم و با ديگر جاها در ارتباط باشم اما فضای مشهد از اين جنبه قوی نبود. ما همان زمان 
احساس می كرديم كه سرور بزرگوار و عالی قدرمان مقام معظم رهبری و همفكران ايشان 
مانند مرحوم آقای هاشمی نژاد از وضعيت حوزه مشهد و اين حالت عمومی كه علما و طلاب 
مشهد داشتند بسيار رنج می كشيدند كه چطور اوضاع آنجا مانند وضع قم نيست و شرايط 
سياسی لازم را ندارد كه بتواند در مواقع لزوم منشأ اثر باشد. البته همان طور كه اشاره كردم 
تك تك طلبه ها گاهی به طور فردی ارتباط با مسائل سياسی داشتند اما اين كه كليت حوزه 

مشهد بتواند قضايای سياسی را به قوت دنبال كند، اين طور نبود. 
به نظر حضرتعالی عامل اين تفاوت قم با مشهد در چه بود که چنین رکودی در مشهد    

به  رغم حضور شخصیت هايی مانند مقام معظم رهبری يا شهید هاشمی نژاد و ديگر 
مبارزان روحانی در آنجا حاکم بود؟ 

تصورم اين است كه افراد مؤثر در حوزه علميه مشــهد از روحيه انقلابی لازم برخوردار 
نبودند. اگر افراد مؤثر و علمای طراز اول مشهد دارای روحيه انقلابی بودند قطعاً جو حاكم 
بر حوزه علميه مشهد مانند حوزه علميه قم بود. در حوزه مشهد بيشتر توجه به داشتن علم و 
فضل بود كه البته داشتن علم و ملا شدن يك اصل است اما اگر يك طلبه حساسيت و تعهد 
لازم را نسبت به مسائل روز و جرياناتی كه بر عالم اسلام می گذرد نداشته باشد چه فايده 
دارد! چه افراد ملايی بودند و چه فقهايی بودند كه نتوانستند آن نقش بايسته و شايسته را در 
زمان خودشان ايفا كنند! در حوزه علميه مشهد متأسفانه بودنِ علمای فاضل متدين اما غير 
انقلابی مسئله عمده و مهمی بود. وجود يك مرجع تقليد يا يك فرد ملا و استخوان داری كه از 
يك روحيه انقلابی برخوردار و واقعاً دنباله روی حضرت امام باشد، می توانست حوزه علميه 

مشهد را نيز مانند حوزه قم نسبت به مسائل سياسی روز حساس نمايد. 
در قم که حضور پیدا کرديــد از تظاهرات و درگیری ها و اين گونه مســائل چه    

خاطراتی داريد؟ 
در قم در هر اجتماع يا هر تظاهراتی كه برگزار می گرديد يا اطلاعيه اش پخش می شد من 
با ديگر طلبه ها و دوستان قرار می گذاشتيم و حضور می يافتيم. البته نمی توانم بگويم در همه 
اجتماعات برگزارشده حضور داشتم اما كمتر اجتماعی را به ياد دارم كه- از زمانی كه به قم 
آمدم- در قم برگزار شده باشد و در آن شركت نكرده باشم. فعاليت هايی مانند حضور در 
تظاهرات كه بسيار ضروری بود، تشويق طلاب برای نصب اطلاعيه  به در و ديوارها، حركت 
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از خانه بعضی از علما- با اين كه سنی هم نداشتيم اما گاهی كارهايی می كرديم كه اكنون كه 
فكرش را می كنيم به نظر می آيد اين كارها از نظر عموم برای آدم هايی شايســته بود كه از 
سن بيشتری برخوردار بودند ولی ما فكر می كرديم كه در مسير هدفمان هيچ چيزی نبايد 
مانع باشد- بنابراين از وقتی كه ما قم بوديم اين دست كارها و فعاليت های سياسی- انقلابی 

را تعقيب می كرديم. 
شما اشاره کرديد که حین ورود شما به قم به علت شرايط خاص حاکم ناچار شديد    

که در منزلی که آقای پسنديده برای طلاب خراسانی تهیه کرده بودند سکنی گزينید؛ 
شرايط خاص در قم چه بود؟ 

مدرسه فيضيه را بسته بودند؛ مدرسه دارالشفاء را بسته بودند؛ همچنين در آن سال ها خيلی 
از طلاب شهرستان ها به قم هجوم آورده بودند. شايد اگر ما می خواستيم به مدرسه بعضی از 
مراجع برويم برايمان مشكلی نبود، پذيرفته هم می شديم لكن ديگر با آن روحيه ای كه برای 
پيگيری مسائل انقلاب پيدا كرده بوديم، برايمان سخت بود زير پوشش جايی برويم كه نام 
غير امام وجود دارد؛ اگرچه شايد از نظر شهريه، از نظر درسی، و از لحاظ امكانات وضعمان 
بهتر می شــد زيرا افرادی رفته بودند و اوضاع آنها را ديده بوديم؛ اما ما احساس می كرديم 
آنجا كه نام امام نباشد زندگی در آن برايمان سخت است؛ يعنی فكر می كرديم زندگی در 
منازلی كه در قم از طرف مبارزين اجاره شده بود كه همان طوری كه حضرتعالی مستحضريد 
غالباً از كيفيت لازم برخوردار نبود و گاهی چهار تا هفت طلبه در يك اتاق مستقر بودند ولی 
اين برايمان بسيار خوشايندتر بود تا به مدرسه هايی برويم كه در آن اجازه فعاليت سياسی و 
انقلابی نداشته باشيم. وقتی در خانه های اجاره ای وابسته به بيت حضرت امام بوديم احساس 

آزادی بيشتری برای خودمان می كرديم. 
مدرسه فیضیه را چرا بسته بودند؟    

سال قبل از اين كه ما وارد قم بشــويم طلبه ها آنجا تظاهرات كرده بودند و رژيم مدرسه 
فيضيه را بسته بود. بعضی از طلبه ها را دستگير كرده بودند و برده بودند تهران. يعنی درست 

سال قبل از اين كه ما وارد قم شويم، ظاهراً سال 54 .1 
شما بعد از ورود به حوزه علمیه قم با چه کسانی از چهره های انقلابی آشنا شديد و    

همکاری داشتید؟ 
چون ما منزل برادرمان آقای مروی رفت و آمد داشتيم خيلی از آقايان می آمدند آنجا 

1. اشاره به قيام خونين خرداد 1354 در فيضيه كه رژيم را سخت به وحشت افكند، صدها طلبه را به زندان و 
سربازخانه گسيل داشته و مدرسه فيضيه و دارالشفاء را به كلی تعطيل كرد. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام 

خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1394، دفتر چهارم، ص 469.
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و ما از آن طريق و در منزل ايشــان با بعضی از آقايان آشنا 
شديم. آقای فاكر به دليل اين كه خراسانی بودند، با ايشان 
آشنا شدم. مثلًا با مرحوم آقای مطهری و آقای بهشتی در 
منزل آقای مروی آشنا شدم. از آنجا كه جوان بودم و خيلی 
هم مايل بودم به برقرار كردن ارتباط و صحبت درباره اين كه 
بايد چه كار كرد، و چطور حركت كرد، در خدمت دوستان در 

رابطه با مسائل مختلف از اين دست گفت وگو داشتيم. حضرتعالی احتمالاً در ذهنتان باشد 
كه مرحوم مطهری در آن سال ها درسی در مسجد ارك شروع كردند تحت عنوان درس 
شــناخت؛ من با اين كه طلبه ای مبتدی بودم اما در اين درس ها شركت می كردم و همه را 
می نوشتم و دنبال می كردم. گاهی كه استاد مطهری را در قم می ديدم با ايشان در رابطه با 
مسائل مختلف صحبت می كردم. آقای مشكينی هم درس تفسيری داشتند كه من از ابتدايی 
كه درس تفسير ايشان شروع شد تا انتهای آن سالی كه در قم بودم تا بدو پيروزی انقلاب 
درس ايشان را شركت می كردم؛ به همين دليل گاهی به منزل ايشان هم رفت و آمد داشتم و 
شخصيت ايشان از جمله شخصيت هايی بود كه من خيلی از آن متأثر بودم. مدتی هم درس 
تفسير آقای خزعلی می رفتم. ولی درسی كه ديگر لاينقطع مستمر رفتم همان درس تفسير 

جناب آقای مشكينی بود. 
با شهادت مرحوم آيت ال سید مصطفی خمینی در آبان ماه سال 1356 شما به قم    

مشرف بوديد و حضور داشتید؟ چه خاطراتی از آن حوادث داريد؟
بله؛ شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی از آن مســائلی بود كه ما سريع متوجه شديم و به 
همراه پنج، شش نفر از طلاب برای عرض تسليت به منزل مرحوم آقای حائری رفتيم و بعد 
از ايشان كسب تكليف كرديم. البته ايشان تكليف خاصی به ما محول نكردند. پس از آن نيز 
مجالسی در قم برگزار شد كه ما شــركت كرديم؛ سپس به اتفاق جمعی از طلاب به تهران 
آمديم. يادم می آيد كه در مسجد ارك آقای دكتر روحانی آن وقت صحبت كردند. به نظرم 
چهلم حاج آقا مصطفی بود. برای برگزاری مراسم ايشان اطلاعيه هايی را تنظيم كرده و منتشر 
می كرديم. از آنجا كه مدرسه خان مركزيت داشت و ساواكی ها خيلی به آنجا حساس بودند، 
ما اطلاعيه های زيادی را به در و ديوار آن مدرسه می زديم. در طبقه دوم مدرسه خان حجره  
يكی از دوســتان بود؛ او كارها را آنجا انجام می داد و در مواقع لزوم ما هم حاضر می شديم. 
خصوصاً در مواقعی كه طلاب بيشتر طرف عصر به آنجا هجوم می آوردند سعی می كرديم 

كه پوشش لازم را دباره مسائل سياسی روز به ديوارهای مدرسه خان بدهيم. 

آقای مشکینی هم درس 
تفسیری داشتند که من از 
بتدایی که درس تفسیر  ا
ایشان شروع شد تا انتهای 
آن سالی که در قم بودم تا 
بدو پیروزی انقلاب درس 

ایشان را شرکت می کردم
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قطعنامه ای که به مناسبت شهادت حاج آقا مصطفی    
در مسجد اعظم قم خوانده شد شما حضور داشتید؟ 

بله؛ قطعنامه ای كه در آنجا قرائت شد دقيقاً يادم هست. 
ما ضمن تشکر از اين که قدم رنجه فرموديد و در اين    

مصاحبه شــرکت کرديد دنباله مصاحبه را به فرصت 
ديگری موکول می کنیم و ان شــاء ال در بحث آينده 
پیرامون همین قطعنامه ای که در چهلم شــهادت حاج 
آقا مصطفی خوانده شد، مسئله 19دی و درگیری هايی که در قم پیش آمد و منجر به 
شهادت برخی از طلاب و مردم شد و حوادثی که منجر به انقلاب گرديد ان شاءال از 

خاطرات شما بهره ببريم.
خواهش می كنم. 

از نظريات شما استفاده خواهیم کرد خیلی متشکرم، لطف فرموديد.    
خيلی متشكر از شما كه به من فرصت داديد. 

والسلام علیکم و رحمه ال    

مرحوم مطهری در آن سال ها 
درسی در مسجد ارک شروع 
عنوان درس  کردند تحت 
شناخت؛ من با این که طلبه ای 
مبتدی بودم اما در این درس ها 
شرکت می کردم و همه را 

می نوشتم و دنبال می کردم




